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١٨٩٩،  
٥/٢٤،  

 نَمور.
 
 
 
 

١٩٠٠ 
،١٩٠٦تا   

 بروکسِل.
 
 
 
 

  اي بورژوآ. تولّد در خانواده
  پدر اَردِني.
  .اي مادر وَلُني

  ش، دارايِ اصليّتِ آلماني. يکي از نياکان، که او نديدَ
  تر از او. يک برادر، سه سال بزرگ

  تبارِ دورِ اسپانيايي.
  
  تفاوتي. بي
  هايي.اشت بي

  مقاومت.
  
  . علاقه بي
  

  ها و تنوّع. ها، سرگرمي قهر است با زندگي، بازي

 ٢

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
د،گراشايْ ـ پوته  

١٩٠٦ 
١٩١٠تا   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  زند. ش را به هم مي خوردن حالَ
  ها. بوها، تماس

  سازد. ش کافي خون نمي نخاعَ
  يِ اکسيژن نيست. َش ديوانه خون

  
  خوني. کم

  حرکت. رؤياها، بدونِ تصاوير بدونِ کلمات، بي
ش  َ يِ زيستن نگيِ بدونِ تغيير. شيوهست، جاودا در رؤيايِ ماندگاري

  کند. ترساند و کُفري مي گرَش مي در حاشيه، طبيعتِ اعتصاب
  فرستندَش به روستا. مي
  

  اي واقع در کامپين. آبادي
  

  روزي. پنج سال شبانه
  روزيِ محقّر، سخت، سرد. شبانه

  تحصيل به زبانِ فلامان.
  د.ها ان هاش پسرها و دخترهايِ روستايي شاگردي هم
  

  راز.
  بريده.

چه گِرداگِردش را  يِ آن چه گِرداگِردش را گرفته، از همه خجل از آن
که به دنيا آمده، گِرداگِردَش را  چه، از وقتي يِ آن گرفته، از همه

چنين  گرفته، خجل از خود، از فقط هماني بودن که هست، هم
  چه تا به حال شناخته است. يِ آن خوارشِمُريِ خود و همه



 ٣

 
 
 
 

١٩١١ 
،١٩١٤تا   

 بروکسِل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٩١٤ 
،١٩١٨تا   

 بروکسِل.
 
 
 
 
 

دهد، آنها را لايِ کاغذ بسته  ها ادامه مي زدگي از خوراکي به دل
شان  ش و به محضِ رفتن به بيرون خاکِ چپاندِشان تويِ جيبَ مي
  کند تويِ باغچه. مي
  

بازگشت به بروکسِل. خلاص! پس واقعيّتي را به واقعيّتِ ديگر 
شوند. توجّه، زود يا دير، تعلّق  ها شروع مي دهد. ترجيح ترجيح مي

هايِ  ش است. مبارزه هان انجام خواهد شد. دوازده سالَبه ج
  مورچگان در باغ.

ها تعلّق ندارند، هنوز به  هايي که هنوز به جمله کشفِ فرهنگ، واژه
توان خود  شمار، و مي ها و آن هم بي پردازها تعلّق ندارند، واژه جمله

  ها. يِ خود به کارِشان گرفت. تحصيلات در نزدِ يسوعي به شيوه
شود، زبانِ زيبا، که از  مند مي کمکِ پدرَش، به زبانِ لاتين علاقه به

او.  شروعِکند: نخستين  ش مي کند، تَراکاشتَ ديگران جداش مي
  .آيندِ اوست مي که خوشچنين نخستين کوششِ مداو هم

  موسيقي، کمي.
  

  يِ آلمان. پنج سال اشغالِ به وسيله
چه در  يِ آن ايِ او. همهاي بر نخستين تأليف به زبانِ فرانسه. ضربه

ش که او را به سويِ ادبيّات  َ اي حتّي برايِ معلّم يابد! ضربه َش مي تخيّل
يِ نوشتن که  کند از وسوسه دهد. امّا او خود را رها مي سوق مي

تواند از اصلِ مطلب دورَش کند. چه اصلي؟ رازي که از همان  مي
وشني ر ابتدايِ کودکي گمان بُرده در جايي هست و به

  نيستند. َش هاش در جريان دوروبَري
هايِ پژوهشي برايِ کشفِ  يِ راستاها. خواندن خواندن در همه

 ٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٩١٩ 
 
 

١٩٢٠،  
 بولوني ـ

مِر.  ـسور  
 

 روتِردام.
 
 
 
 
 
 
 

ش، پراکنده در جهان، پدرمادرهايِ واقعيِ او، نه چندان هم  خانوادهَ
(هِلّو، » دانند مي«پدرمادر با اين حال، برايِ کشفِ آنهايي که شايد 

قدّيسان،  زندگانيِخواندنِ بروک، تولستوي، داستايوسکي).  رويس
هايِ  ها از انسانِ معمولي. خواندن ، دورترينها انگيزترين شگفت

با » بلژيکِ جوان«هايِ  ها يا شماره چنين مرکزگريزها، عجيب هم
  خواست. ترَش مي زباني عجيب که او باز عجيب

پس از ديپلم، نه که دانشگاه به دليلِ اِشغال بسته بود ، دو سال 
  بنديِ ذهني. ي، و سرِهمخوان کتاب

  
  کند. دانشگاهيِ پزشکي آماده مي يِ پيش نامه خود را برايِ گواهي

  کند. کند. پزشکي را رها مي در آزمون شرکت نمي
  

  شود. به عنوانِ ملوان سوارِ يک کشتيِ بادبانيِ پنج دکله مي
  
  
  

قواره،  هزار تُني، خوش ، دهپيروزاستخدامِ دوم در کشتي. بر رويِ 
ها تازگي به فرانسه تحويل داده اند. چهارده نفر در يک  لمانيکه آ

انگيز، نامنتظَر،  ها، در جلو. رفاقتِ شگفت قرارگاهِ کوچکِ خدمه
نيوز، ريو دو ژانِرو، بوئنِس  ـ نيروبخش. بَرِم، ساوانا، نُرفُلک، نيوپُرت

کند،  مي  آيرِس. در بازگشت به ريو، خدمه که از بدغذايي گله
کنند.  جمعي ابرازِ مريضي مي به کار ادامه بدهد، و دستِ پذيرد نمي

جوري قسر  کند... اين بستگي، ناوِ زيبا را با آنها ترک مي از سرِ هم
رود از غرقيدنِ کشتي که بيست روز بعد در جنوبِ  هم در مي
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١٩٢١،  
 مارسِي.

 
 
 
 
 
 
 

١٩٢٢،  
 بروکسِل.

 
 
 
 
 
 
 

١٩٢٤،  
 پاريس.

 
 

  دهد. نيويورک روي مي
  

ي هايِ نظام هايِ سابقِ گروه کننده ها (حمل خلعِ سلاحِ جهانيِ کشتي
رسد. پيدا کردنِ استخدام ناممکن.  و آذوقه) به منتها درجه مي

  شود. بايد به دريا پشت کند. يِ بزرگ بسته مي پنجره
  بازگشت به شهر و به نزدِ کَسانِ منفور.

  انزجار.
  نااُميدي.

  داده. مايگي انجام بي مايه و به هايِ گوناگون، همه بي ها و شغل حرفه
  ».قآدمِ ناموفّ«اوجِ نمودارِ 

  
 يِ  شده ها فراموش خواندنِ مالدورور. يکّه... که خيلي زود نيازِ مدّت

  انگيزد. نوشتن را در او برمي
بينند،  ها. فرانتس هِلِن وَ سپس پُلان چيزي در آنها مي نخستين صفحه
به نوشتن را » نمکلّف بود«بينند. همواره مردّد.  چي نمي ديگران هيچ
  دارد. دوست نمي
  داردَش به بيرون رفتن. شود. وامي مي  پردازي الاين مانعِ خي
  دهد پيچيده بر خود بماند. ترجيح مي

  ترکِ بلژيک برايِ هميشه.
  
  نويسد، امّا همچنان دودل. مي

شود نامِ مستعاري بيابد که فراگيرِ او و تمايلات و  موّفق نمي
ش،  َ تادهپااُف دهد به امضا کردن با نامِ پيشِ ِ او باشد. ادامه مي بالقوّگي

کشد، مثلِ برچسبي که  که ازَش متنفّر است، که ازَش خجالت مي

 ٦

 
 
 
 
 
 

١٩٢٥ 
 
 
 
 
 

١٩٢٧،  
 کيتو.

 
 
 

١٩٢٨ 
 

١٩٢٩ 
 
 
 
 

 ش َ شايد هم نگه». کيفيّتِ نازل«انگار روش نوشته شده باشد 
دارد محضِ وفاداري به نارضايتي و ناخشنودي. پس هرگز با  مي 

افتخار توليد نخواهد کرد، بلکه همواره با يدک کشيدنِ اين گويِ 
گيرد، با در امان  ه که در پايانِ هر اثر جاي ميآهنيِ به پا بست

  . چنين از احساسِ هرچند محدودِ پيروزي و تحقّق داشتنِ او اين نگه
  

وقت، از  اندازه. تا اين  کْله، سپس اِرنْسْت، شيريکو... شگفتيِ بي
انگار که به «نقّاشي و خودِ عملِ نقّاشي کردن نفرت داشت، 

بار ـــ فکر  نداشت، از اين واقعيّتِ نکبت يِ کافي واقعيّت وجود اندازه
». ش ِ کرد او ـــ تازه بخواهيم تکرارَش هم بکنيم، برگرديم به مي
  هايِ گوناگون. مدّتي در يک انتشاراتي، در بخشِ توليد. شغل

  
يِ گانگوتِنا، شاعرِ سرشار از  ساله به اکوآدور، با وَ در خانه سفرِ يک

د و بعدش شعرهاش، بيشترِشان مير . جوان مي و شوربختينبوغ 
سوزند و برايِ هميشه نابود  يِ هواپيما مي نشده، در يک حادثه چاپ
  شوند. مي
  

  پاريس.
  

مرگِ پدرَش. ده روز بعد، مرگِ مادرَش. سفرهايِ به ترکيّه، ايتاليا، 
  آفريقايِ شمالي...

  .ضدِّکند  سفر مي
َش، و  همه نوع هايِ از ش از خود، وابستگي َ برايِ اخراج کردنِ وطن

رغمِ او از فرهنگِ يوناني يا رُمي يا ژرمن بسته شده  چه در او و به آن



 ٧

 
 
 
 
 
 
 
  ،١٩٣٠ـ١٩٣١

 در آسيا.
 
 
 
 
 
 

١٩٣٢  
 

١٩٣٥  
 

١٩٣٧ 
 
 
  ،١٩٣٧ـ١٩٣٩

 مُدُن.

  هايِ بلژيکي. است يا از عادت
  سفرهايِ جلايِ وطن.

کند به اندکي کنار کشيدن در برابرِ  همه، رد کردن بنا مي با اين
  خواستِ جذب شدن.

ا باز کند. خيلي چيزها خواهد بود که بياموزد، که بياموزد خودش ر
  طولاني خواهد بود.

  
. هندوستان، نخستين مردمي که، دربست، به نظر او سفرِآخرش 

دهند به اصلِ مطلب، مردمي که در اصلِ مطلب در  آيد پاسخ مي مي
متمايز  يِ وجويِ خشنودي اند، آخرش مردمي که شايسته جست

شدن از مردمانِ ديگر اند. اندونزي، چين، کشورهايي که او در 
نويسد، در هيجان و غافلگيريِ  يِ آنها زيادي سريع مي رهبا

بايد در بعدش آورِ تا به اين حد متأثّر شدن، کشورهايي که او  شگفتي
  هايِ سال. يِ آنها به انديشه بپردازد و نشخوار کند سال باره

  
  ليسبون ـ پاريس.

  
  ويدئو، بوئنِس آيرِس. مونته

  
. دير به ديراي متفاوت تا  کند به نقّاشي کردن به گونه شروع مي

  پاريس). يِر در گاهِ پيين نمايشگاه (نمايشنخست
  

  شود. مشغولِ جُنگِ اِرمِس مي
  

 ٨

 
١٩٣٩  

 
١٩٤٠،  
  .  ژانويه
 

  ـ١٩٤١
١٩٤٢ 

 
١٩٤٣ 

 
١٩٤٤  

 
١٩٤٥  

 
 

١٩٤٧  
 
يِ فوريّه  

١٩٤٨  
 
  ١٩٥١ـ١٩٥٣
 
 

  
 برزيل (ميناس ژِرايْس وَ ايالتِ ريو)

  
آنتونَن. سپس  بازگشت به پاريس. در ژوئيّه، مهاجرت. سنت

  لاواندو.
  

  زودي زنِ او خواهد شد. لاواندو با اويي که به
  
  

  گريِ آلمان (دومين). ه پاريس. اِشغالبازگشتت ب
  

  مرگِ بردارَش.
  
گيرد. با  ش، مبتلا به ضعف به سببِ محدوديّتِ غذايي، سِل مي َ زن

  هم در کَمبو. بهبود.
  

  يِ نقاهت و فراموشيِ دردها در مصر. دوره تقريباً درمان. سفرهايِ
  

  هايِ وحشتناک. ش در پِيِ سوختگي َ مرگِ زن
  
  

  کند. بيشتر نقّاشي مي يسد،نو کم و کمتر مي
  
  



 ٩

١٩٥٥  
 

١٩٥٦  
 

١٩٥٧  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شود. يِ فرانسه مي تبعه
  

  يِ مِسکالين. نخستين تجربه
  

  گاه در ايالاتِ متّحد، در رُم، در لندن.نمايش
نکردني.  شکند. پوکيِ استخوان. دستْ استفاده ش مي َ آرنجِ راست

  کشفِ انسانِ چپ.
  درمان.
  و حالا؟

ش برايِ  َ سرِ زندگيها، سرا يِ جهت همه کوشش در همه رغمِ اين به
هاش، بدونِ اعتنا به او، تحوّلِ خانوادگي و  تغييرِ خود، استخوان

  کنند... نژادي و شماليِ خود را کورکورانه دنبال مي
  هـ. م.

  
  
  
  

 ١٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 ١١

 ٢ونروبِر برِش
  
  

 هايي چند گزارش
 از هشتاد و پنج سال هستي

  
 
  
  

  ١٨٩٩ميِ  ٢٤
. يک برادر، مارسِل، ٥اي ، مادر وَلُني٤اي بورژوآ. پدر اَردِني ، در خانواده٣تولّد در نَمور

تر، که افتخارِ پدرمادرَش خواهد بود : بلندقَد، قوي، پُرنيرو، با  سه سال از او بزرگ
  ».زاد خسته«تر، نحيف، رنجور، ناتوان،  استعداد، وفادار. او، کوچک

  ».علاقه اشتهايي، ... بي وتي، بيتفا بي«شود.  خانواده مقيمِ بروکسِل مي١٩٠١در 
  

  ١٩٠٦ـ١٩١٠
کشد. در آنجا زبانِ فلاماند  اي در روستا. رنج مي روزي در مدرسه شاگردِ شبانه

گيرد. بعدها در نظر خواهد داشت که آن را زبانِ کاربُرديِ خود کند :  (هلندي) ياد مي
يِ  کيّتِ خود متنفّر است؛ و عقدهاي خواهد بود برايِ بلژيکيِ متفاوتي بودن. از بلژي شيوه
  يِ سرراهي را دارد. بچّه
 
 
 
  

 ١٢ 

  ١٩١١ـ ١٩١٧
آموزد،  ها، در بروکسِل. لاتين مي يِ راهنماييِ يسوعي يِ اوّلِ دبيرستان در مدرسه دوره

شود به  مند مي علاقه». ش َ نخستين شروعِکند از ديگران:  زبانِ زيبا که جداش مي«
  خوانَد، پراکنده. ه جانورشناسي، خيلي ميموسيقي، به علومِ طبيعي، ب

  
١٩١٨  

ها، بينِ چندين  زمان است با پايانِ جنگ و اشغالِ آلماني ش، که هم َ در پايانِ تحصيلات
اصل...، رازي که از همان ابتدايِ «کند به  کند، امّا احساسِ کِشِش مي راه ترديد مي

قدّيسان است، که با  مجذوبِ زندگانيِ». رود که هست کودکي دارد و گمان مي
، ٧»برانگيز تحسين«بروئکِ  کشف کرده : رويس ٦خواندنِ شاعرِ بلژيکي اِرنِست هِلو

خواهد راهب (بِنِديکتي) بشود، امّا پدرَش جلويِ او  . زندگيِ عارفانه. مي٨آنژِل دو فُلينو
  گيرد. را مي

  
١٩١٩  

ه سوارِ يک کشتيِ بادباني پس از شروعِ تحصيلاتِ ناموّفقِ پزشکي به عنوانِ ملوانِ ساد
  شود. مي
  

١٩٢١  
کار، يا  يِ استخدام نشدن در کشتي به سببِ بحران، در بروکسِل است، بي در نتيجه

شده به دليلِ نارساييِ قلبي.  مشغولِ کارهايِ کوچک. ولگرد. خدمتِ سربازيِ کوتاه
ش.  َ است راه . اين٩آمون کند: سرودهايِ مالدورور. لوتره سرانجام ادبيّات را کشف مي

يِ اوّلِ دبيرستان، که  هايِ کوتاه. از طريقِ رفقايِ دوره کند به نوشتنِ متن شروع مي
نگِ گذارِ جُ شده و پايه ، شاعرِ تثبيت١٠هايِ نوآموز شده اند، با فرانتس هِلِن نويسنده

  شود که دوستِ او باقي خواهد ماند. ، دوست ميديسکِ سبز



 ١٣

  
١٩٢٢  

بدعت  وغريبي شناسيِ عجيب زيبايي». يِ ديوانگيِ مدوّر نمونه«شده:  نخستين متنِ چاپ
  ] ميشو.yکند هانري [با  گذارد که ديرزماني نشانِ او خواهد بود. امضا مي مي
  

١٩٢٣  
  .ها هايِ خاستگاه حکايتو  رؤياهايِ پاشده: دو دفتر،  هايِ چاپ نخستين کتاب

رستان در شهرستان، معلّم در برايِ راه بردنِ زندگيِ خود، پشتِ هم ناظرِ يک دبي
يِ تاکسي است. بيش از بيش در رؤيايِ ترک  گويد) راننده دبيرستاني ديگر و حتّي (مي

يِ پاريسيِ خود  کردنِ بروکسِل به مقصدِ پاريس. هِلِن سفارشِ او را به دوستانِ نويسنده
  .١٤، پُلان١٣، سوپِروييِل١٢، ماکس ژاکوب١١کند: ژوآندو مي
  

  ١٩٢٤يِ  ژانويه
يابد. در  ها و هنرمندهايِ جوانِ بلژيکي را مي رسد به پاريس. در آنجا ديگر نويسنده يم

است. دنبالِ کار  ١٥مارتْر پارناس و مُن کند. آمدوشدَش در مُن ها زندگي مي هايِ هتل اتاق
کند، کْرا (لُ  گردد. سرانجام کارِ کوچکي در يک انتشاراتي پيدا مي مي  در انتشاراتي

  ساژيتِر).
هاي درجا مشهورِ [دو زنِ ناشر]  فروشي وستانِ جديدِ فرانسوي و خارجي. به کتابد

يِ اُدِئون آمدوشد دارد. در فرانسه کمي سفر  در محلّه ١٧وَ سيلويا بيچ ١٦آدرييَن مونيه
  کند. مي
  

١٩٢٥  
را  ٢٠ويژه کله ، و به١٩، شيريکو١٨به مناسبتِ يک نمايشگاهِ هنرِ سوررئاليست، اِرنْسْت

  شود که خودش هم نقّاشي کند. ند. تحريک ميک کشف مي

 ١٤ 

کند با ژول سوپِرويل وَ ژان پُلان، مديرِ اِن. اِر.  يِ زندگي پيوند برقرار مي برايِ همه
  ٢١اِف.

  
١٩٢٧  

ش را در  َ ] ميشو، نخستين کتابِ واقعيyچنان با نامِ هانري [با  به لطفِ پُلان، هم
تقريباً  يِ  . حالا ديگر نويسندهکي بودم آن کند: انتشاراتِ گاليمار چاپ مي

  ست. اي شده شناخته
  

  ١٩٢٧نوئلِ 
شود. سفري  در آمستردام با شاعرِ جوانِ اِکوآدوري، آلفردو گانگوتِنا سوارِ کشتي مي

  بيش از يک سال در اِکوآدور و آمازون.
  

١٩٢٩  
يِ  ، نخستين مجموعههايِ من مِلکش. سپس  َ ، نخستين شاهکارِ او، سفرنامهاِکوآدور

  ] ميشو.iکند هانري [با  پس امضا مي يناز»). بِبَريدَم«شعرها (که از آن جمله است 
  

١٩٣٠  
با ارث، مستقلّ ». رُبوده در مات«مرگِ پدر، سپس، چند هفته بعد، مرگِ مادر، 

سفرهايِ به ترکيّه، ايتاليا، آفريقايِ شمالي... « کند.  است. احساسِ احتياج به رفتن مي
َش، و  هايِ از همه نوع ش از خود، وابستگي َ . برايِ اخراج کردنِ وطنضدِّکند  سفر مي

رغمِ او از فرهنگ به او وصل شده است ـــ يوناني يا رُمي يا ژرمن ـــ يا  چه در او و به آن
  »هايِ بلژيکي. از عادت

پ چا يکي به نامِ پلومهايِ او را روايت کرده در  آفريند و بدبياري شخصيّتِ پلوم را مي
  کند. مي



 ١٥

  
  
  

  ١٩٣١ـ١٩٣٢
هند: » آخرش سفرِ او.«سفر به شرق، به مدّتِ هشت ماه: هند، چين، اندونزي، ژاپن. 

  »دهند به اصلِ مطلب. آيد پاسخ مي نخستين مردمي که، دربست، به نظر مي«
  

١٩٣٣  
  ، مشهورترين اثرَش خواهد بود.پلوم. همراه با اي در آسيا وحشي

  
  ١٩٣٤ـ١٩٣٥

اي برايِ زندگي کردن:  آلودِ منطقه وجويِ تب شوند، در جست فته ميسفرها از سر گر
کرو، موناکو، بانيولس، کلِر در نورماندي (به خاطرِ باغِ وحش)، سَن والِري  مارسِي، پُرـ

  کمال در ليسبون. آن کو، جزايرِ قناري، لوکزامبورگ، وِرويه، آنوِرس. آني به
سفرهايِ «کند به نوشتنِ  ها. شروع مييِ بزرگِ شعر ، نخستين مجموعهجنبد شب مي
کند. انتشارِ  يِر، ملاقات مي لوييز تِرمه، در آن وقت همسرِ دکتر فِردي ـ با ماري». تخيّلي

  .سفر به گارابانيِ بزرگ
  

١٩٣٦  
يِ خود  الملليِ قلم، پِن، که کُنگره جنوبي به دعوتِ انجمنِ بين سفري ديگر به آمريکايِ

شود با  کند. دوست مي کند. با بورخِس ديدار مي را در بوينِس آيرِس برگزار مي
ويکتوريا اُکانپو، بيشتر با خواهرِ او آنژِليکا، خيلي بيشتر با يک دخترِ جوانِ 

  اي، سوزانا سُکا. اوروگوئه
  

 ١٦ 

١٩٣٧  
لوييز (لو، لورِلو)، پس از فصلي  ـ يِ او با ماري زندگيِ او. رابطهعطفي در يِ  باز نقطه

ها و در مديريّتِ  شود به عارف مند مي شود. بيش از بيش علاقه انگيز، تحکيم مي غم
هايِ  کند، گوآش کند. سرانجام خود را بيشتر وقفِ نقّاشي مي مي جُنگِ اِرمِس مشارکت

  است.» تولّدِ دوباره«گذارد. يک  يس به نمايش ميهايِ پار  نمايشگاهخود را در 
  

١٩٣٨  
شود به  شاعري بدل مي«کند:  يِ او اعلام مي هايِ دعوت به نمايشگاهِ تازه کارت
  »نقّاش.

تر به صورتِ دفتر منتشر  هايِ پيش يِ مختلط، که متن : مجموعهدور درونِتر  ، پيشلومپْ
يِ برخي از شعرهايِ به نثر  ها. دربرگيرنده نشده کند، با چاپ مي  شده را در آن بازچاپ

من از دياري دور «، »آهستيدگي«، ميانِ مرکز و غيابيِ  حق مشهور: دنباله يا به نظمِ به
، »در شب«، »يِ مرگ بر جادّه«، »استراحت در شوربختي«، »نويسم برايِ شما مي

  ».تقدير«، »آوازِ مرگ«، »تلگرام از داکار«
  

١٩٣٩  
ها  هايي از تابلو برداري ها و نسخه اي کوتاه که برايِ نخستين بار متن عه، مجموها نقّاشي

هاست:  ترشده يِ شناخته گذارد. دستِ کم دو شعرِ کوتاه از جمله را به نگاه مي
  ».اندازها چشم«وَ » دلقک«

کشد: ريو، مين  بار به برزيل. شش ماه به درازا مي سفرِ ديگري به آمريکايِ جنوبي، اين
يِ گاو)  دهنده (پرورش» گاودار« در بوئنِس آيرس با کسي که خود را لاقاتژِره. م

گردد  ، امّا با خودِ او برميددپيون لوييز به او مي ـ زيل. ماريکند در سُرتائويِ بر معرّفي مي
  (به فرانسه).

  



 ١٧

١٩٤٠  
در  لوييز به جنوبِ فرانسه ــ ـ مانَد تا با ماري در بازگشت به پاريس، منتظرِ فرار نمي

لاواندو ــ پناهنده شود. ديدار با ژُئه بوسکه در کارکاسون. پس از سياحت در 
چنان  ش. هم »َمقاومت«هايِ  کند به نوشتنِ متن هايِ تخيّليِ خود، شروع مي سرزمين

  ست. خارجي ــ با مليّتِ بلژيکي ــ، در حصرِ خانگي
  

١٩٤١  
را برعهده دارد و  همگراييريّتِ جُنگِ رنيه، که در ليون مديديدار در لاواندو با رُنه تاوِ

  کند. چندين متن از ميشو در آن چاپ مي
سپاهِ «، توسّطِ هانري ميشو را کشف کنيمي، در نيس، جلويِ همايشِ آندره ژيد، مِ ٢٢
تشاراتِ گاليمار چاپ شود، که ژيد آن را در ان يِ طرفدارِ پِتَن گرفته مي»سربازها کهنه

  .خواهد کرد
  کند. را شروع مي پُدِّما. نوشتنِ ينِ جادودر سرزمچاپِ 

  
  ١٩٤٢ـ١٩٤٣

اندازِ شعرِ جوانِ  چشمگيرد.  يِ عبور مي لوييز. برايِ برگشتن به پاريس پروانه ـ طلاقِ ماري
ش رُنه بِرتُله را، که او جايگاهِ خوبي در آن دارد، در  َ يِ دوستِ جوان نوشته فرانسه

کند. پس از بازگشت به پاريس، با  لافُن چاپ مي يِ انتشاراتِ روبِر مارسِي به وسيله
کند. زندگيِ مشترک با شرايطِ ماليِ دشوار. گرستگي، سرما.  لوييز ازدواج مي ـ ماري

  ».نامه«برانگيزِ مقاومت:  ، چاپِ شعرِ تحسينهمگراييدر جُنگِ 
  

١٩٤٤  
  .يِ بيش از پانزده سال توليدِ شاعرانه»هايِ برگزيده صفحه«، فضايِ اندرون

 ١٨ 

زندگيِ ادبي زيرِ اشغال : آمدوشد با براسايْ، لايريس، سارتر، کامو، کُنو، لاکان، 
  شود با دوبوفه.  دوست مي». هايِ اخير نقّاشي«ماريتَن، و... نمايشگاهِ 

  
  

١٩٤٥  
  مرگِ برادرَش، مارسِل.

و دادِ بيروني  هايِ زمانِ جنگ و اشغال؛ روي يِ متن ، مجموعهها ها، عزيمه آزمونچاپِ 
  يِ دروني مگر يکي نيستند. تجربه

  
١٩٤٦  

  ، سومين سفرِ تخيّلي.اينجا، پُدِّمايِ باسک.  لوييز (سِل)، اقامت در منطقه ـ بيماريِ ماري
انتشاراتي »ِ شاعرانِ امروز«يِ  ، در مجموعههانري ميشوچاپِ کتابِ رُنه بِرتُله، 

  اليوت.کند با تي. اِس.  سِگِرس. تقديس است. در پاريس ديدار مي
  

١٩٤٧  
يِ نقاهت  سفرِ دوره«کشيِ زوج به آپارتمانِ سِگيه. سفرِ زوج به مصر، دو نفره.  اسباب

لوييس خود را  ـ که ماري در بازگشت، اقامت در سوئيس، جايي» و فراموشيِ دردها.

  درمان خواهد کرد.
  

١٩٤٨  
در «ميرد.  ميفوريّه  ١٩شدّت سوخته است.  لوييز به ـ تنها در خانه، ماري» حادثه.«

کند،  کشد، نقّاشي مي امّا زندگي ادامه دارد. طرح مي» يابم. برابرَم مگر تُهي نمي
سازي  پردازد، بديهه رنگ. به موسيقي هم مي عصبي، با غيظ. هزاران طرح، گوآش، آب



 ١٩

لوييز هم  ـ جور عصبي و با غيظ. به يادِ ماري اي، همان با پيانو، با سازهايِ کوبه  کند مي
  .باز ما دو نفرويسد: ن مي

سه سفرِ خياليِ او به گارابانيِ بزرگ، سرزمينِ جادو، و پُدِّما را در يک جلد  ديگرجا
  آوَرَد. گِرد مي

  
١٩٤٩  

است، سپس رؤياهايِ بيداريِ دفاع، » آزاديِ عمل«يِ  دربرگيرنده ها زندگي در شِکَنج
نگاريِ  چهره«البتّه از رنج؛ ، رؤياهايِ بيداريِ ديگر، »ها تجلّي«عزيمه [شَرزُدايي]؛ 

وَ  کردنينا جاهايِ بيانها،  يِ زيباترين يِ دو متن از جمله ؛ سرانجام، ادامه»ها مِيدُزِم
  دو راه: اضطراب، دانايي.. خوردگيِ پُلاگُراس سال

  
١٩٥٠  

يِ  کند، مجموعه را چاپ مي گذرهاکي.  شود با نقّاشِ چيني زائو ووـ دوست مي
  اي دارند با شعر. هجُستارهايي که رابط

  
  ١٩٥١ـ١٩٥٣
، که برخي از »ها نشانه«هايِ اتّفاقي، هزاران صفحه از  هايِ با مرکّب و با حرکت طرح

شناسيِ سرعت. در دو نمايشگاهِ جمعي  کند. زيبايي چاپ مي ها حرکتآنها را با عنوان 
: وِرُن؛ به اسپانيا: کند به ايتاليا يِر بولِز. سفر مي شود به پي مند مي کند. علاقه شرکت مي

  اَويلا؛ به انگلستان و اسکاتلند.
  

١٩٥٤  
يِ  يِ سفري جديد به مصر. برنامه . برنامهها رو به چِفتيِ فرانسه، سرانجام. چاپِ  تبعه

  ها رويِ خود. گردان ديگر: تجربه کردنِ تأثيرِ روان

 ٢٠ 

  
١٩٥٥  

  يِ مِسکالين. نخستين تجربه
  

١٩٥٦  
يِ تأثيرهايِ  از پنج کتابِ اختصاص داده به مطالعه ، نخستين کتابيِ مفلوک معجزه

  مخدّر رويِ مغز.
  ».فرانسوي هايِ دوستي«يِ  سفر به مصر، در قاهره. شبِ دهمِ فوريّه

  لوکسُر.
  بازگشت به پاريس. سفر به رُم.

  هايِ کوتاه بر تصويرِ مسيح. ها و متن ، طرحچهارصد انسان بر صليبچاپِ 
  

١٩٥٧  
زا. در  يِ مخدّرهايِ توهّم ، دومين کتاب دربارهپُرآشوبانگيِ کر بيها.  نمايشگاه

پوکيِ « شکند.  ش مي زدگي. دستِ راستَ خورد رويِ يخ دسامبر، بدجوري سُر مي
  »استخوان. کشفِ انسانِ چپ. درمان.

  
١٩٥٨  

  در دُنواِشينجَن، متن از ميشو، موسيقي از بولِز. شعر برايِ قدرتآفرينشِ 
  زبِرگ، شخصيّتِ عظمايِ ضدِ فرهنگِ آمريکا، در گذر از پاريس.ديدار با آلِن گَن

  
١٩٥٩  

  آشنايي با پُل سِلان. نمايشگاه در فرانکفورت.
  آل (گاليمار). يِ ايده خانه در کتاب ميشوچاپِ 



 ٢١

  با مخدّر.  هايِ تازه تجربه
که هايي  هايِ توليدشده زيرِ تأثيرِ مِسکالين وَ متن : طرحها شکستگي درهمآرامش در 

  کنند. ها را باز توليد مي ها، و خلسه ها، رنج ها، گسيختگي جهش
  

١٩٦٠  
يِ مخدّر، زيرِ نظرِ پروفسور رُژه هايْم. ازين پس، فقط گهگاهي از آن  هايِ تازه تجربه

ش  َ بر رويِ خود، توجه ش َ يِ پيداييِ ديوانگيِ تجربي مصرف خواهد کرد. پس از مطالعه
  کند. شان خواهد عيني مطالعه ها، که مي ديگران، واقعي ها، شود به ديوانه جلب مي

  
١٩٦١  

آسياييِ جوان، همسرِ دکتر کوپِرنيک، روانکاوِ  ـ يي ملاقات با ميشلين فَن کيم، اروپا
ويژه  هايِ معنويّتِ به هايِ ذهنيِ او بيش از بيش متوجّهِ شکل شده. مشغوليّت شناخته
  ش. َ عشوقهکند، با م ست. از نو بسيار سفر مي شرقي

  ، سومين کتاب بر مخدّر.ها شناخت از راهِ ورطه
  

١٩٦٢  
  ديدار با ژاک برُس، متخصصِ زِن. آمدوشد دارد با ژاک مَسوئي، متخصصِ هندوييسم.

  
  ١٩٦٣ـ١٩٦٤

  ، اسرائيل.٢٢سفرها: مراکش، هند، ايران
  کند. يِ بزرگِ ملّيِ ادبيّات را رد مي جايزه

  
١٩٦٦  
  رين رساله بر مخدّر.، آخهايِ بزرگِ ذهن آزمون

 ٢٢ 

  يِ رانندگي. ش فورکاد در يک حادثه مرگِ دوستَ
  سفر به کامبوج و تايلند.

  يِ ميشو، به سردبيريِ ريمون بِلّور. يِ اِرمِس درباره چاپِ دفترچه
  

١٩٦٧  
  سفر به مکزيک.

  موضوعِ جُستارِ کنکورِ دبيريِ فلسفه هانري ميشو است.
  

١٩٦٨  
  ش ژان پُلان. َ مرگِ دوست

  شود. کند. ساکنِ خيابانِ سوفرِن مي ارتمانِ خيابانِ سِگيه را ترک ميآپ
  

١٩٦٩  
  سفر به ايالاتِ متّحد.

  هايي بر رؤيا. ، مطالعهطرزهايِ خوابيده طرزهايِ بيدار
  

١٩٧٠  
  خودکشيِ پُل سِلان، شاگردِ او.

  
١٩٧٢  
  ، اعترافاتِ نقّاش. ها ها ـ بازخيزي پديدآيي

  
١٩٧٤  

  .سفرِ ديگر به آفريقا



 ٢٣

  
١٩٧٥  
يِ  پديدآمده«، »وبالِ شکسته دست«يِ مختلط:  ، مجموعهشود چه پنهان مي آن رو به

  ».مُريتوريس«، »مشاهده
١٩٧٦  

  پُل دو وانْس.  نمايشگاه در بنيادِ مَگ در سن
  

١٩٧٨  
  ، در نيويورک وَ در مونرِآل.[پاريس] نمايشگاهِ در مرکزِ پومپيدو در بُبور

  
١٩٧٩  

  در آندولِس.
١٩٨٠  

  لوزان، تصادف: پارگيِ زردپِيِ قوزکِ پا. در
  

١٩٨١  
  ها، که برخي از آنها پيشتر به صورتِ دفتر منتشر شده بود. گويه ، گزينهايِ کُنج تيرک
  يِ مختلط. ، مجموعهها کرده، سرپيچي هايِ گُم هايِ جُسته، راه راه
  ها). هايِ ديوانه يِ پرونده (درباره» ها شده داغان«
  

١٩٨٢  
هايِ  دست«و آخرين شعر » روزهايِ سکوت«عرِ روس اِوتوچِنکو. ملاقاتِ شا

  شده به ميشلين. تقديم» برگزيده
  

 ٢٤ 

١٩٨٣  
  کند. در کنفرانسِ بورخِس در کُلِژ دو فرانس شرکت مي

  
١٩٨٤  

ونيورسيتِر رَمِ ريوي). در بيمارستانِ سيته ييِ بيماري، دردهايِ سينه (وَ اکتبر: حمله
 ].٢٣شود[... ميرد. در پِرلاشِز سوزانده مي مياکتبر  ١٩شود.  پذيرفته مي

  



 ٢٦ ٢٥ 

 هاي مترجم: يادداشت

 
                                                 

  .cxxxvتا  cxxix، صص. ١٩٩٨، جلدِ يکمِ، گاليمار، يِ آثارِ هانري ميشو مجموعهـ در  ١
انسوي، ) شاعر و جُستارنويسِ ادبيِ فر١٩٢٠ـ٢٠١٢( Robert Bréchon ـ روبِر برِشون ٢

، که از او  دادنامه ويژه فِرناندو پِسوآ، و از ميشوشناسانِ فرانسوي. اين روي متخصّصِ ادبيّاتِ پرتغال و به
، ٢٠٠٥، انتشاراتِ اَدِن، هانري ميشو، شعر همچو تقدير ست از او: کرده ام، فصلِ پايانيِ کتابي  ترجمه

 Robert Bréchon, Henri Michaux, La poésie comme. ٣٢٧تا  ٣١٧صص. 
destin, Biographie, Editions Aden, ٢٠٠٥ 

يِ  مرکزِ منطقه ١٩٨٦زبانِ بلژيک، مرکزِ شهرستانِ نُمور، و از  شهرِ فرانسوي Namur ـ نَمور ٣
کيلومتريِ جنوبِ شرقيِ بروکسِل قرار  ٦٣يِ کشورِ بلژيک. شهرِ نَمور در  والوني، يکي از سه منطقه

 دارد.
 اي طبيعي در بلژيک. نامِ منطقه Ardenne ـ اَردِن ٤
 اي طبيعي در بلژيک. نامِ منطقه Wallonie  وَلُنيـ  ٥
) نويسنده و منتقدِ ادبيِ فرانسوي، و عارف و ١٨٢٨ـ١٨٨٥( Ernest Helloاِرنِست هِلو ـ  ٦

  گرِ مسيحيّت. ستايش
ويا از ) قدّيسِ بلژيکي، گ١٢٩٣ـ١٣٨١( Jan Van Ruysbroeckبروئک  ـ يان وان رويس ٧

يِ  )، نويسنده١٨٦٢ـ١٩٤٩( Maurice Maeterlinckشاگردانِ استاد اِکارت. موريس مترلينگ 
  ، جستاري بر او و چند قدّيسِ ديگر نوشته است.١٩١١يِ نوبلِ  زبانِ بلژيکي، برنده فرانسوي

  يِ ايتاليايي. ) قدّيسه١٢٤٨ـ١٣٠٩( Angèle de Folignoـ آنژِل دو فُلينو  ٨
 Isidore Lucien يَن دوکاس آمون، نامِ مستعارِ ايزيدور لوسي مون، يا کُنت دو لوترهآ لوترهـ  ٩

Ducasse )١٨٦٩(سرودهايِ مالدورور ش  مرگِ فرانسوي است که اثرَ ) شاعرِ جوان١٨٤٦ـ١٨٧٠ (
Les Chants de Maldororيِ  به وسيله ١٩١٧اي به نثر که فراموش شده بود، در  ، متنِ شاعرانه

  رسد. ها، فيليپ سوپو، لويي آراگون، و آندره برتون کشف شده به شهرت مي يستسوررِئال
) شاعر و منتقدِ ادبي و جستارنويسِ بلژيکي. ١٨٨١ـ١٩٧٢( Franz Hellensفرانتس هِلِن ـ  ١٠

  کرده است.» کشف«شود که نخست او بوده که هانري ميشو را  گفته مي
  يِ فرانسوي. ) نويسنده١٨٨٨ـ١٩٧٩( Marcel Jouhandeau ـ مارسِل ژوآندو ١١
  ) شاعرِ فرانسوي.١٨٧٦ـ١٩٤٤( Max Jacob ژاکوب ـ ماکس ١٢



 ٢٧

                                                                                               
اي.  اُروگوئه ـ يِ فرانسوي شاعر و نويسنده) ١٨٨٤ـ١٩٦٠( Jules Supervielleسوپِروييِل  ـ ژول ١٣

عراني ه بود و سپس از آنها کناره گرفت، و بيشتر به جهانِ ذهنيِ شاها همرا او مدّتي با سوررئاليست
  همچو ميشو، رنه شار، و سن جُن پِرس نزديک شد.

ه و منتقدِ ادبي و ناشرِ فرانسوي که در ) نويسند١٨٨٤ـ١٩٦٨( Jean Paulhanپُلان  ـ ژان ١٤
را نيز در تر]  [نگاه کنيد به پايين جُنگِ نوينِ فرانسويمديريّتِ  ١٩٤٠تا  ١٩٢٥هايِ  يِ سال فاصله

  ت.انتشاراتِ گاليمار بر عهده داش
ها و شاعرها  هر دو پاتوقِ نويسنده Montmartreو  Montparnasseمارتْر  نپارناس و مُ نمُـ  ١٥

  هايِ ساکنِ پاريس. و هنرمندها و فيلسوف
) نويسنده و شاعر و ناشرِ فرانسوي که ١٨٩٢ـ١٩٥٥( Adrienne Monnierآدرييَن مونيه ـ  ١٦
کند. بسياري از  نخستين بار در پاريس منتشر مي جويس را برايِ اوليسِيِ  يِ فرانسه ترجمه ١٩٢٩در 

اي که او برگزار  هايِ ادبي يِ زندگانيِ او در همايش ترين نويسندگان ساکنِ پاريس در دوره بزرگ
  کردند. کرد، شرکت مي مي
فروشيِ او  فروش و ناشرِ آمريکايي که کتاب ) کتاب١٨٨٧ـ١٩٦٢( Sylvia Beach ـ سيلويا بيچ ١٧

 ١٩٢٢ترين نويسندگانِ ساکنِ پاريس در آن دوره بود. اوست که در  آمدوشدِ بزرگ در پاريس جايِ
اثرِ ميشو  اي در آسيا وحشيچنين مترجمِ  کند. سيلويا بيچ هم جويس را برايِ نخستين بار چاپ مي اوليسِ

 ,Henri Michaux, A Barbarian in Asiaمنتشر شد [ ١٩٤٩به انگليسي است که در 
Translated by Sylvia Beach, second printing, New Directions Books, 

New York, ١٩٨٦.[  
  سازِ بزرگِ آلماني. ) نقّاش و مجسمه١٨٩١ـ١٩٧٦( Max Ernst ـ مَکس اِرنْسْت ١٨
سازِ بزرگِ  ) نقّاش و مجسمه١٨٨٨ـ١٩٧٨( Giorgio De Chirico ـ جيورجيو دِ شيريکو ١٩

  ايتاليايي.
  .نقّاشِ بزرگِ آلماني )١٨٧٩ـ١٩٤٠( Paul Klee ل کلهپُـ  ٢٠
نامِ جُنگ  جُنگِ نوينِ فرانسه La Nouvelle Revue française ، ياNRF اِن. اِر. اِف.ـ  ٢١

شود و سردبيران  تا به حال منتشر مي ١٩٠٨هايِ انتشاراتِ گاليمار است که از  اي از کتاب و مجموعه
  مهمّي آن را اداره کرده اند.

(نک. نويسد  مي )١٣٤٢بهمن  ٤(شنبه  ١٩٦٤يِ  ژانويه ٢٥اي به تاريخِ   مهـ [هانري ميشو در نا ٢٢
در سرِ راهِ بازگشت به فرانسه، برايِ استراحت، توقّفي هم  که) XXIV، ص. ٣، ج. يِ آثار محموعه

گويي چند روزي در تهران بود.  ١٣٤٢آويو خواهد داشت. در نتيجه ميشو در زمستانِ  در تهران و تل
 وجويي اندک، اطّلاعِ ديگري از سفرِ او به تهران ندارم. م.م.]. ترغمِ جس به

 ٢٨ 

                                                                                               
يِ من باشد.  اين سه نقطه را به جايِ عبارتي از نويسنده آورده ام که نخواستم در متنِ ترجمه [...]ـ  ٢٣

کنم. آن عبارت اين است: [پيامِ نخست وزير » سانسور«توانم، آن را حذف يا  در ضمن نخواسته ام، نمي
گذُزَد که در ماجرايِ ادبي  گراني درمي ترين آفرينش با مرگِ هانري ميشو يکي از بزرگ«فابيوس:  لوران

اظهارِ نظرهايِ «يِ من، نيازي به  ميشو را، دستِ کم در ترجمه».] و هنريِ اين قرن مشارکت داشت
م که رُنه شار دهم بنويس يِ خودم ترجيح مي نيست. من برايِ خواننده» چپ و راست و ميانه سياسيونِ

René Char )ديدارها با رُنه شار)، شاعرِ بزرگِ فرانسوي، گفته است [در: ژان پِنار، ١٩٠٧ـ١٩٨٨ ،
 ,Jean Pénard, Rencontres avec René Char:  ٣٠، ص. ١٩٩١انتشاراتِ ژُزه کُرتي، 

Éditions José Corti, ١٩٩١, P. ست.»بزرگانِ ما يکي از بس«]: هانري ميشو ٣٠  
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